
بر جای نهاد. بااین همه هایدگر منتقدانی اندک نیز ندارد 
و بسیاری فلسفه او را غیرقابل فهم و مغلق  می پندارند. 

نسبت هایدگر و نازیسم �
جــز این امــا کارنامــه فکری هایدگــر با حمایــت او از 
جنبش فاشیســتی حزب ناســیونال سوسیالیسم آلمان و 
پذیرش ریاست دانشــگاه فرایبورگ نیز در دوران حکومت 
هیتلــر نیــز پیوند خــورده اســت؛ چنان که در پــاره ای از 
تفاسیر اهمیت تلاش فکری هایدگر کاملًا زیر سایه کنش 
سیاسی »شــرم آور« او قرار می گیرد. همین موضوع البته 
خود مناقشــه هایی پرشمار درباره نســبت اندیشه هایدگر 
و کنش سیاســی او ایجاد کرده اســت که هرازچندگاهی 
چونان آتش زیر خاکســتر  روشــن می شــود و دســتمایه 
مناقشــه میان دوســتداران فلســفه هایدگر و مخالفان آن 
می شــود. طیف تفاســیر درباره این مسائل البته گسترده 
اســت. در یک ســوی طیف کســانی چون ریچارد رورتی، 
هانا آرنــت و ژان فرانســوا لیوتار قرار دارند کــه معتقدند، 
میان حمایت هایدگر از نازیســم و فلسفه او نسبتی وجود 
ندارد و صحیح تر آن اســت که هر یــک از این امور به طور 
جداگانــه مــورد ارزیابی قــرار گیرند. در چنین تفســیری 
فعالیت های هایدگر در سیاســت را بیشتر باید با تمرکز بر 
شــخصیت او درک کرد. برخی دیگر چــون جولیان یانگ 
اصلًا فلســفه هایدگر را نافی نازیســم می دانند و دیگرانی 
چون الکســاندر شــواین نیز می گویند، باید زمینه و زمانه 
هایدگــر را در سیاســت ورزی های او لحاظ کــرد تا بتوان 
موضعــی منصفانه تــر در قبــال خطاهای او داشــت. در 
انتهای دیگر طیف این تفاســیر هم البته متفکرانی چون 
تــام راکمور، لاک فری و آلن رنه هســتند کــه میان تعهد 
هایدگر به نازیســم و فلســفه او ربطی وثیــق می یابند و بر 
این گمان هســتند و بر آنند که در خود »هســتی و زمان« 
زمینه هایی برای گرایش به نازیســم وجود دارد. در چنین 
تفســیری ضدیــت هایدگر و نازیســم، هر دو بــا مدرنیته، 
محوری مشــترک تصور می شود. دسته ای از متفکران هم 

هســتند که نظیر تئودور آدورنو، فلســفه هایدگر را »تا مغز 
استخوان فاشیســتی« می دانند و معتقدند اصلًا راه فهم 
فلســفه هایدگر جز از طریق تعهد همه جانبه او به نازیسم 
قابل درک نیســت. در چنین برداشتی هایدگر »فیلسوف 
نازی« نامیده می شــود. امانوئل فای نیز به تازگی به جرگه 
این گروه از مفسران نسبت هایدگر و نازیسم درآمده است.

میزان و مدت تعهد هایدگر به نازیسم �
جز این موضوع که نســبت اندیشــه هایدگر و ارادتش 
به نازیســم چیســت، بر ســر مدت و کیفیت تعهد هایدگر 
به ناســیونال سوسیالیســم هم اختلاف نظرها کم نیست. 
طرفــداران او عمدتاً این تعهد را رقیق و مدت آن را محدود 
به دوران ریاست دانشگاه فرایبورگ می دانند. خود هایدگر 
هم می کوشــید این انــگاره را ترویج کند کــه او جز دوران 
کوتاه ریاست دانشگاه همکاری خاصی با نازی ها نداشته 
و فراتــر از این علت عمــده این همکاری نیــز حفاظت از 
اســتقلال دانشــگاه در برابــر افــراد حزبی بوده اســت.  
نگاهی به نام های متفکرانی که در این مناقشــه ها شرکت 
جســته اند و هر یــک به نحوی کوشــیده اند تحلیل خود را 
از آنچه به درســتی »غائله هایدگر« نامیده می شود، عرضه 
دارند، نشــان از اهمیت این پرســش دارد، وگرنه بعید بود 
کسانی چون آرنت، رورتی، هابرماس، لیوتار، ژاک دریدا، 
هربرت مارکوزه، لوویت، یاســپرس، پیــر بوردیو و... در آن 

تأمل کنند. 
در کنار این ارزیابی های متعلق به فلاسفه، پژوهشگران 
تاریخ فلسفه هم در این میان بدین موضوع توجهی خاص 
داشــته اند و کوشــیده اند با نیم نگاهی به آن ارزیابی های 
متفــاوت فلســفی، در میان اســناد و آرشــیوها نیز نکاتی 
بیابند. یکی از مهمترین این تاریخ نگاران فلســفه، ریچارد 
ولین استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه سیتی در شهر 
نیویورک اســت که نخســتین بار در ســال 1990 با انتشار 
کتاب »سیاست بودن: اندیشــه سیاسی مارتین هایدگر« 
به این مســئله ورود کــرد. ولین در ادامه نیــز این ماجرا را 
رها نکرد و در کتاب »وسوســه بی خردی« دلیل عمده این 
مداخله را مقابله با وضعیت حاکم بر فضای دانشــگاه های 
آمریــکا می دانســت، زیــرا به زعــم او فضای روشــنفکری 
آمریکا در تســخیر هایدگریســم و پست مدرنیســمی قرار 
گرفته بود که خود دِینی اساســی به افکار هایدگر  و البته 
نیچه داشــت و ولین آن را با عبارت »رمانسی روشنفکرانه 
بــا فاشیســم: از نیچه تــا پست مدرنیســم« صورت بندی 
می کــرد. ازجملــه دیگر آثار ولیــن دراین زمینــه می توان 
بــه تألیف »غائله هایدگــر« )1993(، »فرزنــدان هایدگر: 
فلسفه، یهودســتیزی و هویت آلمانی ـ یهودی« )2001( 
و »هایدگر در ویرانه ها: بین فلسفه و ایدئولوژی« )2023( 
اشــاره کرد. نکته خاص حائز اهمیــت در آثار ولین، تمرکز 
او بر تقاطع بخشــی بــه فلســفه هایدگر و تاریــخ کنش و 
واکنش های او در قبال نازیســم براساس مدارکی است که 
به تازگی در دسترس ما قرار گرفته اند. برای نمونه می دانیم 
که در نیمه دوم دهــه 1980، ویکتور فاریاس کتابی با نام 
»هایدگر و نازیســم« به رشــته تحریر درآورد که نقطه قوت 
آن افشای اسناد رســمی معتنابهی از همکاری هایدگر با 
رژیم هیتلر بود اما در مقابل دچار ضعفی مفرط در توضیح 
بنیان هــای فکری حمایت هایدگر از نازیســم بود و همین 
خود موجب شــد برخی حتی در آن اســناد نیــز تردید روا 
دارنــد. مدتی کوتاه بعد هوگو اوت کتابی با عنوان »درباره 
زندگی هایدگر« نوشــت که از نظر فلســفی غنی تر بود اما 
باز طرفــداران هایدگر را به این صرافت انداخت که باتوجه 
بــه تمرکز اصلــی اثر بر زندگــی هایدگر مدعی شــوند که 
این افشــاگری ها ارزش فلســفی ندارند. باتوجه به چنین 
زمینــه ای و همانطور کــه مترجم »غائله هایدگر« نوشــته 
اســت: »این انتظار به حق وجود داشت ـ و هنوز هم دارد ـ 
که مخالفان و منتقدان هایدگر باید نشان بدهند که موضع 
سیاسی هایدگر در حمایت از رژیم جنایتکار هیتلر، ریشه 
در فلســفه و جهان بینی او دارد و لــذا هرگونه نقادی تنها 
زمانی ارزش فلســفی خواهد داشــت که تبیین گر همین 

نسبت میان فکر فلسفی و عمل سیاسی او باشد.« 

اهمیت ولین در عرضه روایتی فلسفی و تاریخی �
ازاین منظر اهمیت تلاش ریچارد ولین را 
باید در توجه همزمان به دو بُعد تاریخی 
و فکری ارتباط هایدگر و اندیشه های او 
با رژیم هیتلر و فکر نازیســم دانســت؛ 
کوششــی که در ســطحی بالاتر از آثار فاریاس و اوت قرار 
می گیرد و ما را با پیچیدگی این رابطه در کنار تردستی های 
عجیبی که هم هایدگر، هم برخی از حامیان او چون ژاک 
دریدا برای پنهان نگه داشــتن این رابطه انجام می دهند، 
آشــنا می ســازد. برای نمونه اینک می دانیم که هایدگر از 
1933 تــا 1945، »عضو معتبر حزب نــازی« بود و بر پایه 
اســناد و ســخنرانی های متعدد او در دهه هــای 1930 و 
1940، اعتقاد داشت که: »میان آموزه های فلسفی اش و 
انقــلاب ملی آلمان همخوانی های عمیق و پایداری وجود 
داشته است.« اســناد جدید حتی نشان می دهد که گویا 
اشتیاق هایدگر به نازیسم به اوایل دهه 1930 بازمی گردد. 
هایدگر 14 ماه قبل از قبضه کامل قدرت در ژوئیه 1933، 
در نامه ای به برادرش فریتس چنین نوشت: »هیچ انسان 
بابصیرتــی بر ســر این واقعیــت مجادله نخواهــد کرد که 

تصویب لایحه حفاظت از 
داده های شخصی

کلیات لایحــه حمایت و حفاظت از داده های شــخصی 
پــس از تصویب در کارگــروه ویژه اقتصــاد دیجیتال، در 
کمیســیون حقوقی دولت نیز تصویب شد. این لایحه که 
متن آن منتشر نشــده، در مرحله بعد به مجلس می رود. 
دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، این لایحه پیش تر 
در بهمن مــاه 1401 در هفتمین جلســه کارگــروه ویژه 
اقتصــاد دیجیتال تصویب شــده بود. عیســی زارع پور، 
رئیس این کارگروه، در پلتفرم ویراستی گفت: »حفاظت از 
داده های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین 
عوامل اعتماد مردم به ســکوهای داخلی و موجب رشد 
پایدار اقتصاد دیجیتال اســت.« پس از هک اســنپ فود 
در دی مــاه 1402، تکاپوهــا برای حفاظــت از داده ها و 
اطلاعات کاربران بیشتر شد و همان زمان، دستورالعملی 
برای حفاظت از داده های مردم از سوی مرکز ملی فضای 
مجازی ابلاغ شــد. پس از آن کســب وکارها موظف شده 
بودند تا دوماه این دستورالعمل را اجرایی کنند اما به دنبال 
آمادگی نداشتن کســب وکارها، این مهلت به چهارماه )تا 

2۷ اردیبهشت ماه 1403(  تغییر پیدا کرد. 

کاظم نظری از اداره کل 
هنرهای نمایشی رفت 

کاظم نظری که در دو ســال گذشــته به عنوان مدیرکل 
هنرهــای نمایشــی فعالیت داشــت، رفتن خــود را از 
ایــن اداره تایید کرد. به گزارش ایســنا، نظــری درباره 
خداحافظی اش از اداره کل هنرهای نمایشــی گفت: 
»ماموریت من در این اداره به پایان رسیده و برای ادامه 
کارم به دانشــگاه برمی گردم.« صبح روز دوشــنبه 1۷ 
اردیبهشت ماه خبرهایی غیررسمی درباره خداحافظی 
کاظم نظــری از واحدهای مختلــف اداره کل هنرهای 
نمایشی شنیده شد و او اگرچه رفتن خود را از این اداره 
تایید کرد اما درباره جزئیات آن توضیح بیشــتری ارائه 
نداد. اســفندماه 1400، قادر آشنا، مدیرکل هنرهای 
نمایشی وقت جای خود را به کاظم نظری داد و مدیریت 
دولتی تئاتر ایران دوره جدیدی را آغاز کرد. کاظم نظری 
بعد از روی کار آمدن دولت ســیزدهم به عنوان مدیرکل 
هنرهای نمایشــی فعالیت خود را آغاز کرد. او در حالی 
ایــن اداره را ترک کرد که هنوز تکلیــف انتخاب دبیران 

جشنواره های مختلف تئاتری مشخص نشده است. 

یورش پلیس اسرائیل به دفتر الجزیره
پس از تصویب اخراج شبکه تلویزیونی الجزیره از اسرائیل، 
نیروهــای این رژیم بــه دفتر تلویزیون الجزیــره در هتل 
سفیر اورشلیم یورش بردند و برخی تجهیزات این شبکه 
خبری قطری را مصادره کردند. ایســنا ضمن اعلام این 
خبر در توضیح پیشــینه آن نوشت، چند روز قبل بود که 
رژیم صهیونیستی اقدام به تعطیلی فعالیت های شبکه 
تلویزیونی الجزیره در این کشــور کــرده و آن را به عنوان 
سخنگوی حماس معرفی کرده بود. الجزیره در واکنش 
به تعطیلــی دفاتر محلی این رســانه، ادعــای این رژیم 
مبنی بر اینکه این شــبکه خطری برای امنیت اسرائیل 
اســت را دروغی خطرناک و مضحک خواند و اعلام کرد، 
این حــق را برای خود محفوظ می داند کــه این اقدام را 
به صورت قانونی دنبال کند. تعطیلی دفتر شبکه الجزیره 
در رژیم صهیونیســتی مورد انتقاد تعدادی از گروه های 
حقوق بشــری و مطبوعاتی قرار گرفته اســت. ازجمله 
انجمن حقوق مدنــی در اســرائیل )ACRI( اعلام کرد 
که درخواستی را برای صدور دستور موقت برای لغو این 

ممنوعیت به دادگاه عالی این رژیم ارسال کرده است. 

فــرهنـگ
CULTURE
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به تازگی »نشــر نو« کتاب »غائلــه هایدگر« را با ترجمه فرهاد ســلیمان نژاد به بازار 
کتاب عرضه کرده اســت. این کتاب شــامل ســه بخش اســت و در آن ریچارد ولین 
مجموعــه ای از یادداشــت ها و مواضــع هایدگــر و دیگر فلاســفه را راجع به نســبت 
هایدگر و نازیســم جمع آوری کرده اســت. در بخش نخســت این کتاب »گزیده ای از 
متون سیاسی هایدگر« آمده اســت. بخش دوم با عنوان »زمینه و شواهد تاریخی« 
مشــتمل است بر نوشته ها و مصاحبه هایی از کارل لوویت، کارل یاسپرس و هربرت 
ماکوزه. بخش سوم، اما »تفاسیر« نام دارد و در آن مقاله هایی مهم از لوویت، یورگن 
هابرماس، امانوئل فای و خود ولین به همراه مصاحبه رابرت مگیوری با پیر بوردیو 
منتشر شده است. در ادامه ضمن بررســی کلی انواع تفاسیر موجود درباره نسبت 

هایدگر و نازیسم شرحی نیز بر مباحث این کتاب تقدیم خوانندگان خواهد شد.  

خبرسازان

بســیاری مارتین هایدگر را بزرگترین فیلسوف قرن بیستم 
می داننــد و معتقدند، چرخشــی که او در فلســفه ایجاد 
کــرد و نقــد بنیادینی که بــر تاریخ متافیزیک زده فلســفه 
وارد کــرد، تاریخ جدید فلســفه را رقم زده اســت. در این 
ارزیابی ســتایش آمیز هایدگر هم ردیف فیلســوفانی چون 
افلاطون، ارســطو، کانت و هگل قلمداد می شــود. حتی 
اگــر با این ارزیابی موافقت تام نداشــته باشــیم، تردیدی 
نیســت که او یکی از مؤثرترین فیلســوفان تاریخ اســت و 
آرای او به طــرزی قابل توجه مورد ارجاع و الهام بســیاری 
دیگر از فلاســفه بعدی قرار گرفته است، به خصوص در دو 
ســاحت مکاتب هرمنوتیکی و اگزیستانسیالیستی راهی 
که او گشود، بعدتر به شاهراهی عظیم بدل شد که تا امروز 
نیــز ادامــه دارد. ازاین منظر به خصوص تاثیــر آثار هایدگر 
در فلســفه قاره ای با تاثیری قابل قیاس است که لودویگ 
ویتگنشــتاین با »پژوهش های فلسفی« در فلسفه تحلیلی 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

خیانت به فلسفه
 کتاب غائله هایدگر ادعا می کند

تفکر این فیلسوف تا مغز استخوان فاشیستی است

کتاب 
فلسفه
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